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 مقدمه

نوشته ريچارد رورتي يكي از آثار مهم رورتي درباره نقش هايدگر و   جستارهايي درباره هايدگر، دريدا و ديگرانکتاب  

تحليل   با هدف  کتاب  اين  کتاب،  نويسنده  نظر  طبق  است.  ديگران  و  فرويد  ليوتار،  هابرماس،  مثل  فيلسوفاني  و  دريدا 

پراگماتيستي)انديشه تفكر  بستر  در  هايدگر  رورتيpragmatismهاي  گفته  به  ولي  بود  شده  آغاز  رورتي  تلاش    ( 

بوده و از نگارش کتابي مستقل درباره هايدگر وامانده است. اين امر نشان   بر    دهدمينافرجام  که نفوذ انديشه هايدگر 

اوست.   فلسفي  قهرمانان  از  يكي  هايدگر  که  چرا  است  ملاحظه  قابل  بسيار  دربارة  مي  ههرگارورتي  فيلسوفي  که  بينيم 

مي کتاب  ديگري  اولين  فيلسوف  مينويسد  ذهن خطور  به  که  کتاب  چيزي  نويسنده  انديشة  در  فيلسوف  آن  نفوذ  کند، 

کتاب   هوسرل  اگر  دکارتي است.  بر    تأملات  دکارت  انديشة  نفوذ  از  حاکي  امر  اين  بي شک  نوشته،  دکارت  دربارة  را 

مي  مطلب  اين  بيان  با  است.  بوده  ملغمههوسرل  نيز  رورتي  فلسفة  که  گفت  انديشهتوان  از  مختاي  اهاي  فلسفي  ز  لف 

 ( را دربارة1991)  و ديگران  ، دريداهايدگر،  مقالاتي دربارةايدگر گرفته تا ديويدسن است. به عنوان مثال، رورتي کتاب  ه

ديگر، مي عبارت  به  است.  درآورده  تحرير  به رشتة  دريدا  مثل  ديگر  فيلسوفان  برخي  و  در هايدگر  تعمق  با کمي  توان 

نوشتهلابه رگه لايِ  رورتي  فلسفههاي  از  تفكرهايي  نظير  اگزيستانسيالستي  نظرات    هاي  و  آراء  نيز  و  سارتر  و  هايدگر 

فلسفي فيلسوفان تحليلي مثل سِلارز و ديويدسُن را يافت. البته اين امر بدين معني نيست که فلسفة رورتي تنها ترکيبي از  

هاي  مدرني از جمله انديشهرورتي، تفكرات پُست   اين دو نوع فلسفه است؛ بلكه در کنار اين عواملِ تأثيرگذار بر انديشة

گيري نئوپراگماتيسم رورتي  فوکو، دريدا و ليوتار و نيز پراگماتيسم کلاسيک از جمله پراگماتيسمِ ديويي و جيمز بر شكل 

کرد.  دههاي فكري او آشكارا مشاه توان تأثير هر کدام از اين عوامل را بر فلسفة رورتي در طول دورهمؤثر بودند و مي 

  هاي کند و از اينرو در اين دوره براي او هنوز انديشهفكر مي  هاي اوليه شديداً در فضاي تحليليچنانكه رورتي در نوشته

-( است که مي1979)  فلسفه و آيينه طبيعتهايدگر در کانون فكري او حضور چندان پُررنگي ندارند. با نوشتن کتاب  

  شود. رورتي تا اواخر عمرش با انتقاد ديويي به يكي از قهرمان فلسفي او تبديل مي   هايدگر در کنار ويتگنشتاين و  بينيم

باوري و  )نظرية مطابقت صدق( و نفي بازنمودگرايي و ضدماهيت  هايدگر از سنت متافيزيكي غرب، نفي حقيقتِ فلسفي 

غرب را مديون اين سه قهرمان    فلسفةتوان گفت که رورتي اساساً نقد  شالودوجودزي همدلي داشت و به يک معنا، مي
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  هايدگر اول چون   هايدگر دوم بيشتر بها داده تا به  دانست. در اينجا بايد گفت که رورتي بههايدگر مي  علي الخصوص 

 .داندهايدگر اول را هنوز گرفتار در تفكر متافيزيكي غرب مي

نيز مي   از نظر رورتي از واژگان گذشتههايدگر  بهتر  به خداشناسي  -سنت وجود)  خواهد واژگاني  براي رسيدن  براي   )

دهد که به انسان در  بازتوصيفي از فلسفة غرب ارائه مي  وجود و زمانهايدگر در    مان ابداع کند. به عبارت ديگر،اهداف

انضمامي  تاريخيموقعيت  بستر  در  و  مياش  نگاه  تعريف  اش  به  و  ناب  ذهنيت  به  مدرن  فيلسوفان  واژگان  اما  کند. 

نمودند. پراگماتيسم  انضمامي و پيش پافتاده در زندگي را فداي امور کلي مي  دادند و امورريخي از انسان اولويت مي فراتا

هايدگر مشخصة بارز متافيزيک مدرن دادن نقش    و اگزيستانسياليسم طغياني عليه اين نوع نگرش به انسان هستند. از نظر

 کند. يشة اين ذهنيت را تا دکارت دنبال ميخاص به سوژة انساني و توسل به ذهنيت است و ر

در زمينه    عينيت، نسبي انگاري و حقيقتاين کتاب جلد دوم مجموعه مقالات رورتي است که جلد اول آن تحت عنوان  

منتشر شده است. اما کتاب حاضر که به فارسي نيز ترجمه شده به بررسي    1991فلسفه تحليلي و پساتحليلي در سال  

به انديشه خود نويسنده کتاب، مي هاي فيلسوفان قارهانديشه با توجه  توانيم بگوييم که روح  اي اختصاص دارد. مسلماً 

از پراگماتيستي  تفسير  کتاب  اين  بر  قاره انديشه  حاکم  شاخص  فيلسوفان  تفكر  هاي  بستر  در  هايدگر  مخصوصاً  اي 

به  پراگماتيستي  عينک  با  دارد  سعي  پراگماتيست  فيلسوف  يک  عنوان  به  رورتي  ديگر،  سخن  به  است.  پراگماتيستي 

شيشه ديگر  اي و از  هايدگر بنگرد ولي بايستي توجه کرد که رورتي از يک شيشه اين عينک يعني از منظر تفكر پسانيچه 

اي آميخته به تفكر جيمزي و  نگرد. خود رورتي درباره تفكر نيچه اي ميوار به فيلسوفان قارهيعني از منظر تفكر ديويي

بيني اين که جستارهاي من قرار  »سخت نيست پيش  نويسد:وار اين کتاب در پيشگفتار اين اثر جذاب و مهم ميديويي

-اي قرار دهند: آري زمينه پراگماتيسم. من نيچه را به چشم شخصيتي مير و زمينهاي را در چه بستاست فلسفه پسانيچه

هايي متقاعد کند که بعدها جيمز  نگرم که بيشترين تلاش خود را به کار بست تا روشنفكران اروپايي را به پذيرش آموزه

ا قصد تحليل و ارزيابي مفصل محتواي  (. البته در اينج 15:  1397)رورتي    ها به ارمغان آوردند«و ديويي براي آمريكايي

 کوشيم يادداشتي درباره اين کتاب براي شناساندن آن براي مخاطب ايراني عرضه داريم.اين کتاب را نداريم بلكه مي

نوشته ريچارد رورتي توسط انتشارات کمبريج   جستارهايي درباره هايدگر، دريدا و ديگران : کتاب مشخصات کلی کتاب

صفحه منتشر شده است. ترجمه فارسي اين اثر توسط مرتضي نوري که خودش فارغ التحصيل    220در    1991در سال  

نسخه به    1000در    1397رشته فلسفه معاصر از دانشگاه شهيد بهشتي صورت گرفته و انتشارات نشر شبخيز در اسفند  

اي بسيار کوتاه به هاي فلسفي ايران شده است. مترجم فارسي مقدمه مندان به کتابوانه بازار علاقهتومان ر  48000قيمت  

ولي مي اشاره کرده  کتاب  به محتواي  تا حدودي  دارد که هر چند  کتاب  از سه  اين  يكي  که  هايدگر  نقش  به  توانست 



. البته تصوير  1( است بيشتر بپردازد142:  3891قهرمان فلسفي در کنار ديويي و ويتگنشتاين در انديشه رورتي )اصغري  

رنگي ريچارد رورتي در جلد کتاب نيز به طرزي شايسته به جلد کتاب جلوه خاصي داده است ولي اگر تصوير هايدگر  

شد چون رورتي در اين  شد با عنوان کتاب بسيار سازگار ميو دريدا نيز به صورت کم رنگ در زمينه عكس چاپ مي 

به تنها  آورده   کتاب  ميان  به  نيز سخن  متفكران  ليوتار و فوکو و ساير  از هابرماس،  بلكه  بسنده نكرده  هايدگر و دريدا 

 است. 

يكي از محاسن اين کتاب اين است که مترجم کتاب که خودش متخصص در حوزه فلسفه رورتي است و تا جايي که  

ت و از اينرو ترجمه فارسي خوبي از آن ارائه داده و دانم موضوع رساله دکتراي او نيز درباره فلسفه رورتي بوده اسمي

زبان ترجمه اين کتاب نيز براي خواننده روشن و سليس است. البته اين امر را بايستي تا حد زيادي ناشي از زبان ساده و 

معادل  آوردن  حال  اين  با  دانست.  کتاب  اين  انگليسي  متن  زي گويا  در  فني  اصطلاحات  و  کلمات  برخي  لاتين  ر  هاي 

هاي آخر کتاب را به توانست يادداشتصفحات کار را براي اهل فني تا حد زيادي آسان ساخته است. البته مترجم مي

ها يا زير صفحات بياورد تا خواننده بلافاصه از متن به پاورقي متن نگاه کند چرا که در متن اصلي که به زبان آخر فصل

 قرار دارند ولي در کتاب حاضر اين امر رعايت نشده است. ها زير صفحات مربوط  انگليسي تمامي يادداشت

يعني   بر گرفته است  را در  عنوان »هايدگر« چهار جستار  تحت  يافته است: بخش اول  تشكيل  از سه بخش  اين کتاب 

گر و چيز  »فلسفه به مثابه علم، به مثابه استعاره و به مثابه سياست«، هايدگر، پيشايندي و پراگماتيسم«، »ويتگنشتاين، هايد

انگاري زبان« و »هايدگر، کوندرا و ديگران«. اين چهار جستار بر محور انديشه هايدگر و تحليل و تطبيق انديشه او با  

شود  ساير متفكران تدوين شده است. نكته مهمي که خواننده با خواندن اين بخش و جستاري اين بخش به آن آگاه مي

کند و معتقد است که اين دو فيلسوف  اي معرفي ميعنوان فيلسوفان پسانيچه  اين است که رورتي هايدگر و دريدا را به

از چيزي که زمينهنمي بافتتوانند  يا  باور است که همين زمينهگرايي ناميده مي گرايي  اين  بر  گرايي  شود فراتر بروند و 

به چيزي هدايت مي را  آنها  غالباً فلسفه  تفسير    کند که  تحليل و  به سخن ديگر،  طبق  پراگماتيسم.  يعني  بيزارند  آن  از 

در نهايت آنها را به سمت پراگماتيسم ديويي و جيمز    ااي از جمله هايدگر و دريداي فيلسوفان قاره رورتي تفكر پسانيچه 

 هدايت ميكند.

هايدگر انديشه  به  نخست  علم    بخش  مثابه  به  فلسفه  مثل  موضوعاتي  و  مفاهيم  و و  پيشامدي  و  هايدگر  يا  استعاره  و 

پراگماتيسم به عنوان مضامين کليدي اين بخش اختصاص دارد. رورتي در اين قسمت به هايدگر انتقاداتي را وارد مي

سازد و مخصوصاً درباره نقش زبان در انديشه او معتقد است که هايدگر دوم با الهي کردن زبان از نقش ابزاري زبان در 
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  هايي از انديشه پراگماتيستي او مخصوصاً ورينيستي غفلت نموده است با اين حال همانند اوکرنت بر رگهچشم انداز دا

کتاب   زماندر  و  مي  هستي  ميصحه  رورتي  نخست  گذارد.  بخش  اوکرنت  با  همراه  »من  که  زماننويسد  و  را   هستي 

کنم؛ بخش دوم و به ويژه بحث  قرائت ميهاي پراگماتيستي رايج عليه افلاطون و دکارت  همچون تلخيصي از استدلال 

 (. 56)همان   دانم«گرايي هگلي را نيز همچون تلخيصي از نقد نيچه بر تلاش هگل ميتاريخ

پردازد. اين بخش در چهار عنوان فرعي به بررسي تفكر  بخش دوم اين کتاب به تفسير انديشه ساختارشكنانه دريدا مي

پسانيچه  انديشه  بستر  در  و  دريدا  مياي  نوپراگماتيستيپراگماتيستي  نگرش  با  رورتي  نمونه  براي  فلسفه  پردازد.  به  اش 

فيلسوفان پساساختارگرايي همچون ژاك دريدا، در بند اول اين قسمت )واساختن و دور زدن( درباره دريدا و هايدگر  

غيرفلسفي بنويسد و يک متفكر پسافلسفي باشد.  اي  خواست درباره فلسفه به شيوهنويسد که دريدا همانند هايدگر ميمي

شناسي اسير است. در بند دوم اين قسمت رورتي به تحليل دو اما به ديده رورتي هايدگر هنوز در دام متافيزيک و هستي

 پردازد.( در پاسخ به کريستوفر نوريس ميlogocentrismمحوري )معناي لوگوس

آنگر و   »ديگران« به تحليل انديشه متفكراني مثل زيگموند فرويد، هابرماس، ليوتار،بخش سوم اين کتاب تحت عنوان  

فوکو پرداخته است. در خصوص انديشه فرويد درباره مفهوم خود يا من بر اين باور است که »فرويد خود را بخشي از  

مي مرکززدايي  فكري  جنبش  دهمان  او  داشتند.  تعلق  بدان  داروين  و  کوپرنيک  که  قطعهدانست  مير  معروف  گويد  اي 

او حت که  کنند  ثابت  اگو  به  نيست«  يروانكاوان مي کوشند  به 201)همان    ارباب خانه خويش هم  ديگر  در قسمت   .)

وار اين دو در پراختن  باب مدرنيته و پست مدرنيته پرداخته و از رويكرد شبه ديويي  بررسي ديدگاه هابرماس و ليوتار در

گويد. افزون بر اين مباحث مباحث ديگري نيز در  دست کشيدن از مذهب سنتي سخن مي  به مباحث روزمره جامعه و

در قسمت آخر بخش سوم    اين بخش مورد ارزيابي قرار گرفته که حول محور اخلاق و هويت اخلاقي استوار هستند.

اين قسمت تحت عنوان »هويت اخلاقي و خ  12يعني در قسمت شماره   دارد. عنوان  اشاره  فوکو  ودآييني شخصي:  به 

دو   اين  تفاوت  و  فرانسوي  فوکوي  و  آمريكايي  فوکوي  يعني  فوکو  دو  از  قسمت  اين  در  رورتي  است.  فوکو«  قضيه 

د. او معتقد است فوکوي آمريكايي بيشتر به روز شده جان ديويي است و در اين نوع نگرش آمريكايي فوکو به پردازمي

اي تمام عيار است. رورتي بر خودآفريني فوکو در  وي يک فوکوي نيچهکارکرد دموکراسي باور دارد ولي فوکوي فرانس

( و معتقد است که فوکو  279:  1397نامد )رورتي  بستر اخلاق توجه دارد. او موضع فوکو موضع »شهسوار خودآييني« مي

دموکراتيک بود کسي  خواست در ميان خصايصي که داشت، شهروندي مفيد براي کشوري  خواست چه نميچه خود مي

تر کند. اي کاش او نيز با چنين توصيفي از  اش را به خرج داد تا نهادهاي آن کشور را منصفانه و نجيبانهکه حداکثر تلاش

دهد که دغدغه اخلاقي و اجتماعي در تفسير انديشه فوکو براي رورتي  آمد. اين گفته رورتي نشان ميخود بيشتر کنار مي

. به سخن ديگر تفسير رورتي از فوکو و ديگر فيلسوفان در اين کتاب تفسيري پراگماتيستي است.  در اولويت بوده است



به سخن ديگر بايد گفت که اين کتاب در وهله نخست بر هايدگر و در وهله دوم بر دريدا و در وهله سوم به فيلسوفاني  

مي  متمرکز  متفكران  ديگر  و  فوکو  و  ليوتار  و  هابرماس  خواننمثل  و  پي  شود  رورتي  انديشه  ضمني  مطالعه  کمي  با  ده 

هاي  گرايي او در تمامي بخشخواهد برد که تحليل و تفسير پراگماتيستي و رويكرد فلسفه ستيزي و رويكردضدشالوده

کاملاً کتاب  ويژگي  مختلف  از  يكي  که  ديد  خواهد  باشد  آشنا  رورتي  فلسفه  با  که  هرکس  اما  است.  بارز  آشكار  هاي 

کند حرف خودش را نه مستقيم بلكه به نحو غيرمستقيم از  تاليف کتاب و مقالات اين است سعي مي  متدولوژي او در

غالباً خودش  دلخواه  فيلسوفان  فلسفي  زبان  قهرمان  سه  زبان  نمايد. از  بيان  ويتگنشتاين  و  هايدگر  ديويي،  يعني  اش 

 اين فيلسوف است.همچنين مقايسه انديشه دو متفكر در جهت تاييد حرف خود از ديگر ويژگي 
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